











کوچکتر را همه ایوالوشکای احمی صدا 

یک وقنی پیرسرد گندم کاشت و محصول زیادی از آن سبز شده » وی یک کی دائه 
گندم را پامال و لگ د کوب میکره 

تا اینکه پیرسرد یسرانش گفت 

بچه‌های عزیزم! هر شب بنوبه از گندم مواظبت. کئین و این دزدرا بگیرین ! 








روی کاهدانی بالا رفت وتا سبح 
خواید. 

مبح پخانه آند و گنت :ٍ 
گید 


تام کی فعراوزه 
بکلی بغ 


ندیدم 








شب دوم قرارسید. 


پسر وسطی_رفت و او هم تمام 
شب در کعدانی خو ایید, 


شب_ سوم قرارسد, 


وبت ‏ ابوائوشکای احمق_بود 


که برود. ایواتوشکا نان روعنی زیر 
بغل گذاشت وطنایی برداشت و رفت, 
بمزرعه که رسید روی سنگی نشست. 






ونان روغتی میجوید و انتظار د: 
را میکشید. 

ی 1۵۳ سم 
جاخت بیزرعه. آمد: مومایش یک 


و یک طلانی بود. 











اسب میدوید و مین میلرزید, از دماغشی دود بیرون میزد و از گوشهایش شعله زبانه 
میکئید 

اسب مشفول خوردن گندم شد و یشتر از آلچه که میخوزد با سمهاینی لگدمال میکزد: 

ایوانوشکا دزد لی بطرف اسب آمد و یکدقمه طنابرا بگردن آن انداخت, 


اسب باتمام قدرت جستی زد و پا پقرار گذارد! ابوائوشکا روی اسب پربد و یال آثرا 


بحکم پدت گرفت. لسب اورا پنتت ویابان برده دوید و جهید ولی نتوانست ابوانیشکاز 





پزنین ‏ پرت. کند٩‏ 


این بود که اسب شروع "کرد بخواهنی و تما 





- اپوانوشکا مرو آ اد گن! روز سخت بدردت میخوزم. 

ایوانوتکا درجواب گفت : 

- خوب: آزادت میکتم. اما بعد چطور ترا پیدات کنم؟ 

-مبری دشت و یابان. بفضای بیکران, سه بار سوت میکنی مثل یلان» بانگ میزنی 











عیگوی نبانی» پیت درمتابل من هرن درنین 








کی سوار براسب خود تا 


قاهبت از ف ازافنت 
او الکشتری برببارا بردث 


آورد. شاهدخت زن او خواهد 








یسم 


ففضففففففففا 
هممهممممومم 





روز مقرر برادران آماده رقتن به دربار سلطتتی شدنده نه برای اینکه خودشان اسب تازی 
نده بلکه اقلا سوارکاران دیگررا تماغا کند. و ابوانوشکای احمق از آ نها خواهش کرد: 

- داداشی» بمنم اقلا یک اسبی بدین» منم میرم بتماشای یای پریچهر! 

تو کجاء احمق! مکه مردم رو میخواهی بخندونی؟ بشین تو خونت رو بخاری و آب 
تو هونگ یکوب! 

پرادرها سوار شده رفتند و ایوانوشکا به برادر زنها 

-بد بمن_بدین» اقلا برم تو جکل و تارج جع کتم, 

عبدرا برداشت و پپهانه جمع کردن قارچ برون رفت, 

ابوانوشکا آمد بدشت و یابان؛ بفضای یکران» سبدرا زیر بوته‌ها انداخت و مثل بلانه 
سوت کشید و همچون پهلوان بانگ زد: 

- ای اسپ نقره طلائی» غیبکوی نجائی؛ بایست در مقابل من» همچون گلی در چمن! 

اسب میدوید و زبین میلرزید. از دماعتی دود بیرون مبزد و از گوشبایش شعله 
زبانه ميکشید. اسب پدو آید 














و در جلوی ایوانوشکا 
تغل مچستب [رسانن وربیینزد 
چه قرمانی. داشتی 
ابوانوشکا ‏ هرچه گذشته 
بود؛ تعریف کرد و اسب 


گقت 











برو تو گوش ‏ راست 
من واز کوش جب رون 
با 











میدرخشید و فیمتی برآن نبود! و خود دختر پادشاه سهروئی بود 
از سپرویان. عمه په یلای پربچهر نگاه میکردند و کسی جرات 


نداشت که اسب بتازده چونکه میترسيدند سر خود را ییاد بدهند, 





همه فریاد میکردند : «اين کی بود؟ ک بود اين؟ + 
ابا اثری از ایوانوشکا باقی نماند. مردم دیدند که از کجا آمد و نفهیدند که یکجا 





رفت ء 
ابوانوشکا اژ شهر خارج شده بدشت رید و از اسب پائین آمده توی گوش چپ اسب 
رقت و از کوش راستشی بیرون آمد و به ابواتوشکای احمق اولی مپدل شد. اسب نقره طلائیرا 
رها کرد و خودش رفت بخانه. روی بخاری نشست و متتظر برادرانش شد. 
پرادرها پخانه برگشتند و پزنپایشان تعریف کردند که در شبر چه دیدند: أی» 
زنک چه جوونی سواره پیش پادشاه اومد! تو عمرمو جوونی اینطوری ندیده بودیم. همش 
سه وجپ بونده بود که بشاهدخت پرسدا 
اما ابوانوشکا روی بخاری دراز کشیده بود و بانبا میخندید ز 
- دادائی» اين من نبودم که اونجا بودم؟ 
- تو احمقو چه که اونجا بائی! بشین روی بخاری و مکس مجرون!.. 
روز یعد برادر بزوگ‌ها دوباره بشهر رفتند و ابوانوشکا سبد را گرفت و دنیال قارع رفت. 
ابواتوشکا آمد بدشت و بیابان» بفضای یکران؛ -بدرا ائداخت و مثل بلان سوت کشید و 
عمچون پهلوان بانگ زد : 
- ای اسب نفره طلائی» غیبگوی نجانی؛ پایست در مقابل سن» همچون گلی در چین! 
اسپ میدوید و زمین میلرزید» از دماخش 
دود رون مبزد و اژ گوشمایش شعله زبانه میکشید. 
اسب پدو آمد و جلوی ایوانوشکامتل مجسمه 
ابستاد, 
ابوانوشکا_ تو گوش راست اسب رقت 
و از گوش چپش بیرون آند و بجوانی رعنا مبدل 
شد. روی اسب پرید و بطرف درباو تا 
در میدن جمعیت یشتر از پیش بود. 
همه حیران از زییائی شاهدخت. بودند و از 




















نداشت که اسب بتازد چوتکه میترسیدند 


تماشا" 1 
ی او فات» مودقد لور مکی خن 


خود را بیاد دهند. ۳ 
ابوانوشکا شلاتی اه صب ۵ 
به پپلوهای برآمنه استی زد... ! ۲ 
من ود طلالی شیهه کشید و 


چچید - فظط دو وجب نائدد بوه که به چنجره: شامد 
نشکا سر اسب را برردالد و جاخت. زفت, مد دید مب از نا 
رفت. مردم دیدند که از کج آمد و نفمميدند 


که یکجا رنت, 


ابواتوشکا پدشت وید. اسبرا رها کرد و در جتگل قارچهای زهری جمم کرد و بخائه 
زل برادرها اوقاتشان از ایواتوشکا تلخ شد : 
احمق, این چه قارجپائیه که ور دائنی و آوردی. فقط تو یکی میتونی اونها رو بخوری! 
ابوانوشکا پوزخندی ژد و روی بخاری بالا رقت و نشست. 
ها یخاله آمدند او تمریف کردند: 
- زی» ژنک» همزن جزوتک دوبازه اومد! هش دو وجب مونده بود که :پشاهدخت 








بدا 
ایوانوشکا گفت :ٍ 
داداشی» این من نیودم که اونجا بودم؟ 
یشین. رجات ای« سلقة:قواند 
روز سوم دوباره از طرف پادشاه جار زدند. برادران آماده حرکت شدند. انوانوشکا از 
آنها خواهشی کرد:ٍ 
- داداشی» اسب بدی هم که شده من پدین» منم با شما میام! 
حمق: بشین خونه! فقط تو یک اونجا "کمی| 
برادرا ایترا گفتند و سوار شده رفنند, 
ایوانوشکا آمد بدشت و پابال» بفضای بیکران؛ مثل بلان سوت کشید و عمچون 
بپلوان. بانگ زد: 
ای اسب تفه طلالی» غیگولی تبالی» بابست در مقابل من» همچون گلی در چمن! 
اسب بدوید و زمین میلرزیده از دماعشی دود بیرون مبزد و از گوشبایش شمله زبائه 
نبکنید, اسب پدو آند و جلوی اپوالوشکا مثل مجسمه ایستادء 














وانوشکا توی گوشی راست اسب رقت و از گوتی چیش یرون آمد.بجوان وعناثی میا 





بسوی قصر سلطتی. تاشت: 
ابواتوتکا بقصر بلند رده تازبئه‌ای باسب زد. اسب 
پاسمپایش شربه‌ای بزمین زد و جستی کرد و تا پنجره پرید! 
ایوائوشکا بان گل گون شاهدخت را پوسیده انکشتر گرانبها را از انگشتش ‏ یرون 
افو الب وا رگزدالد او جاشت رفف. 
دراین بوتم عمه یصدا آندند و فریاد زدند؛ ,نگهدارشی ۱ بکیر 
چشم یمهم زدن» اثری هم از ایوانوشکا بافی نماند! 
ابوالوشکا اسب‌را رها کرد و بخائه آند. یک دتش را پاکهنه پیچیده بود. 





+ طلالی شبهه بلندی کنشید» 





ول دریک 





برادر زنجا پرسید 
- چه .بلالی سوت 
-داشتم دنبال قاري میگشتم» خار تو دستم رفت. 








اونده! 


و رفت بالای بخاری. 
ند یزتبایشان تعریف کند: 





برادران برگشتند و شروع 
۰ ژنک اون جوونک ایندفعه با یک خبز تا شاهدخت پربد انکشتری اورا از 
انگثتش برون آورد و للپایش‌را بوسید! 


ابوانوشکا پشت. دود"لش بخاری نشسته و حرف خودئی را 














- داداشی, این من نبودم که اوئجا بودم؟ 
-بشین احمق؛ بیخودی حرف نزن! 


ایوانوتکا هوس کرده پانگشتر گرالیهای شاهدخت نگاه کند. 

مدینکه کبنهرا بازکرد؛ تعام کلبه نورائی شد! 

پرادرهایشی داد زدند : 

- احنق: با آتش بازی نکن! حلا خوئه رو هم آتش میزنی. اسلا وقت اون 
رپده که ترا از خونه یرون کنیم! 

ایرائوشکا جوایی پآنپا نداد و ققط انگشتر را دویازه باکبته پیچد. 

پس ازسه روز جارچان. پادتاهدوبرهجارزدند که : همه مردم؛ تعام آنبئیکه در قلرو 
سلطلتی متند درسپمانی او حاتر شوند و هیچکی حق ندارد در خانهبماند و کسبکه سبمانی 
پادشاهرا ندیده بگیرده سرش از تتشی جدا خواهد شد! 

برادران ناجار بودن دکهایوانوشکای احمق‌را هم به سهمانی بیندء 





آمدند و پشت میزهای از چوب بلوط و سفره‌های پرنتش و نگار نشتد. همگی 
میخوردند و میتوشیدند و صحبت میکردث 

ول ایوانوشکا پشت بخاری رقت و آنجا در گوشه‌ای نشست. 

بلنای پریچهر میکشت و بسپمانها تعارف میکرد. به رکدام شراب و عسل بیداد و نگاء 
نیکرد که چه کی انکشتری معپود او را در دست دارد. هرکسی که انکشتر را در دست 
داشت» امزد او هم میشد. 

ول انگشتری یش هچکی دیده نيشد. 

دختر پادشاه همه را دور ژد و آخر از همه پابوانوشکا زدیک شد و ایوائوشکا پشت 
بخاری نشته بود و لباستی ژنده بود و یکستشی با لهنه پیچیده بود. 

برادرها نگاه میکردند و پیش خود فکر میکردند: ءنگاه کن» شاهدخت برای 
ایوانوشکای ما هم شراب میره!+ 

















و شاهدخت بایوائوشکا یک لتکان راب داد و پرسید : 

-جوانگ برای چه دست.ئو بحه است؟ 

- چتگل رنه بودم دئبال تارج و خار بستم رفت. 

- آهاه پاز کن و نشان بده! 

ایوانوشکا کهنهرا باز کرد و انگشتری معود شاهدخت,در انکشت او بود, انگشتری 
همیتجوری برق میزد و میدرخشید! 

شاهدخت خوشحال شد» دست. ابوائوشکارا گرفت و بیش پدرش برد و گنت :ٍ 

هقرما/ پدرجان؛ ایشهم نامزد من! 

ایوانوشکا دست و رویش را خست, لباس پوشید» او دیکر ابوالوشکای احمق نبود 
وجوانا رعدائی شنه. بود. که نمشد او را شناخت. 

دیکر جای ائنظار و حرف انبود- جشن و شادی و بعد هم عروسی! 

در انق تور و جکیدن نو بودمه شیر او فتگری, که میخوفیلم .هه | 


ز ریش 
وسییلم بچکید و قطره‌ای هم بدهانم نردم 





17 (و ۱ 
7 2 





نت : نت ۳ 
5 24 رم ان توت 

3 1 ی ار 2 
رل 
و ها 
ها مج حتتن ؟ ِ 

9 ۷ ۹ 

۷ ۳ 





ترجمه از اخگر 
بتگاه نشریات پروگرس 
مسکو 





تهیه نسخه الکتزونیک: بافر کتابدار 
خبرنامه کتاب های رایگان قارسی 
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